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از این لحظه، ما یعنی شما ملتّ سرافراز و این 
خادم ناچیز، منتظر تحققّ شروط گفته شده، خواهیم 

برقرار  آینده  در  که  مذاکرات حضوری  است  بدیهی  اماّ  بود. 
خواهد شد، به معنی پذیرش نظر دشمن نخواهد بود.

امیدواریم که دعای خیر سرورمان انواع نصرت ها و فتوحات، 
را برای ملتّ باشرفِ ایران به ارمغان آورد.

پیام رهبر انقلاب خطاب به ملت ایران درباره تفاهم نامه رئیس جمهوران 
ایران و آمریکا، ٢٨ خرداد ۱۴۰۵
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سخن سردبیر
است،  ناتمام  حکایتِ  یک  یادآور  شیعیان  برای   مهدی و   حسین نام 
آن  بخش  پایان  و   الحسین اباعبدالله  حضرت  آن  آغازگر  که  حکایتی 
ارتباطی جدایی  از قرابت و  حضرت مهدی است. این دو وجود مقدس، 

ناپذیر، برخوردارند. 
بود،  انقلاب منجی عالم بشریت خواهد  و  قیام  عاشوراست که زمینه ساز 
چرا که عاشورا، موجب ایجاد یک تفکر بنیادین در شیعه شده که مرگِ با 
عزت، بهتر از زندگی با ذلت و تحت حکومت ستمگران و ظالمان است. این 
باعث شکل  عاملی،  و چنین  بوده  با شیعه همراه  تاریخ  در طول  اندیشه، 
مبعوث  ملت  مقاومتِ  و  ایران  اسلامی  انقلاب  مانند  انقلاب هایی  گیری 
شده ی ایران در برابر ظالمان و ستمگران جهان شده و ادامه ی همین تفکر 
انقلاب جهانی مهدی موعود منجر خواهد  به  یاری خداوند  به  است که 

شد. 
شیعه معتقد است مهدی می آید که مأموریت حسین را تکمیل کند 
و به سرانجام برساند تا ظلم و ستمی در جهان، باقی نماند و عدل و داد، 
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سراسر جهان را فراگیرد.
در دو فراز، از زیارت عاشورا، زیارت کننده از خداوند می خواهد که همراهی با 

امام مهدی را در خون خواهیِ امام حسین روزی اش گرداند.
�ذیِ أکَرمََ مَقاَمَک أنَْ یکُرمَِنیِ  �هَ ال  یک  بار در این فراز که می گوید: «فأَسَْألَُ الل
ٍ  مَنصُْورٍ منِْ آلِ محُمَ�دٍ؛ پس از خدایی  بکِ وَ یرَزْقُنَیِ طلَبََ ثاَرکِ مَعَ إمَِام
که مقام تو را بلند و گرامی داشت و مرا هم به واسطه ی دوستی تو، عزت 
بخشید، درخواست می كنم، كه روزى من گرداند  تا با امام منصور از اهل 

بیت محمدّ خون خواه تو باشم.»
�هِ،  �غنَیِ المَْقامَ المَْحمْوُدَ لکَمُْ عنِدَْ الل در فرازی دیگر می گوید: «وَ اسَْئلَهُُ انَْ یبُلَ
�) منِکْمُ؛ْ  و از خدا  وَ انَْ یرَزْقُنَی طلَبََ ثاری، مَعَ امِامٍ هدُیً ظاهِرٍ ناطقٍِ(باِلحْقَ
درخواست می کنم که مرا به مقام محمودی که خاص شماست، برساند و 
مرا نصیب فرماید که در رکاب امام زمان که هادی و ظاهر شونده و ناطق 

به حق است، خون خواه شما باشم.»
امام  برای  عزاداری  بودن  هدف دار  گویای  عاشورا،  زیارت  از  فراز  دو  این 
اباعبدالله  خون  از  انتقام  حس  تقویت  و  ظهور  برای  آمادگی   ،حسین

الحسین در معیت امام عصر است. 
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صدای پای قافله سالاری می آید، صدای زنگ شترانی که خبر از نزدیک شدنِ 
کاروانی می دهند، کاروانی که مقصد نهایی اش، کربلاست. کاروان، آرام آرام 
رهسپار می شود، با صدای زنگ شتران و شیهه ی اسبان. کربلا، نفس نفس 
می زند و فرات، تشنه تر از همیشه، در خویش می جوشد و سر بر جداره ها 

می کوبد… 
این جا، سرزمین کربلا است، سرزمین موعود. کاروان به مقصد می رسد و 
خیمه ها به عظمتِ خورشید، تکیه می دهند، گرما، هر لحظه تکثیر شده و 

عطش، تنها تصویرِ نینوا می شود و بس... 
غمی سترگ، بر دلم چنگ می اندازد، غمی به وسعتِ غروب عاشورا، غمی 
به اندازه پریشانی زینب، در هنگام وداع، غمی به بلندای فریاد قاسم بن 
الحسن از دل میدان، غمی به وسعت زیباییِ علی اکبر، جوان رشید 
حسین، غمی به نازکُای حنجر علی اصغر، آن گاه که حتی، تاب نوازشِ 

خنکای نسیم را نداشت چه رسد به زهرِ تیرِ سه شعبه.
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�ةَ  غمی به ارتفاع تل� زینبیه، هنگامی که زینب دیگر صدای لاَ حوَلَْ وَ لاَ قوُ
�هِ را از حنجر حسین نشنید و آخرین تبسّم برادر را در ذهن خسته  إلاِ� باِلل

اش، تجسّم کرد .....
با خود فکر می کنم آیا کسی هست که فریاد هلَْ منِْ ناصِرٍ ینَصُْرنُی، قافله 

سالار این کاروان را نشنیده باشد؟!!
قرن ها  و  ینَصُْرنُی حسین، سال ها  ناصِرٍ  منِْ  هلَْ  غریبانه  نوای  از  آری! 
می گذرد، اما انعکاس آن را می توان در لحظه لحظه ی تاریخ، به گوشِ جان، 
شنید. این فریاد، نه تنها رو به خاموشی و افول نگذاشته، بلکه هر روز، رساتر 

و پرصلابت تر، خروش وجوششِ آزادگان عالم را، فزونی بخشیده است.
گویا امام حسین سال ها و قرن ها، چشم به راه دوخته و به انتظار نشسته 
تا امام عصر، ندایشان را پاسخ گفته و پرچمِ بر زمین مانده ی ایشان را 
به دوش گرفته و داغ های کهنه ی ایشان را التیام بخشیده و آرمان های بلندِ 

حضرتشان را لباس حقیقت، بپوشانند....
روز ظهور، هنگام پاسخ به استغاثه ی مظلومانه ی امام حسین است و 
حضرت مهدی پاسخ دهنده آن. آن جا که کنار کعبه، ما بین رکن و مقام 
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ایستاده و می فرمایند: الاَ یا اهَلَ العالمَ انَاَ الامِام القائمِ؛ آگاه باشید ای اهل 
.عالم! که منم امام قائم

اهل عالم! که منم  ای  باشید  المنُتقَمِ؛آگاه  مصامُ  الص� انَاَ  العالمَ  اهَلَ  یا  الاَ 
شمشیر انتقام گیرنده.

الاَ یا اهَلَ العالمَ انِ� جدَیِ الحسَُین، قتَلَوُهُ عطَشانا؛ً آگاه باشید ای اهل عالم! 
که جدّ من حسین را تشنه لب، شهید کردند.

الا یا اهَلَ العالمَ انِ� جدَیِ الحسَُین طرَحَوُهُ عرُیانا؛ً آگاه باشید اهل عالم! که جدّ 
من حسین را روی خاک افکندند.

الاَ یا اهَلَ العالمَ انِ� جدَیِ الحسَُین سَحقَوُهُ عدُواناً.١ آگاه باشید اهل عالم! که 
حقِ جد� من حسین را از روی کینه توزی پایمال کردند....

�ذیِنَ ظلَمَوُا أیَ� منُقْلَبٍَ ینَقْلَبِوُن٢َ  وسََیعَلْمَُ ال

١- علی یزدی حائری، إلزام الناصب فی إثبات الحجة الغائب ، ج  ٢، ص ٢٣٣
٢- شعراء/٢٢٧
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بی سر و بی دست
نصف شب، از صدای ناله ی او در نماز شب، از خواب بیدار شدم. مشغول 
گریه بود و در میان گریه هایش می گفت: خدایا اگر شهادت را نصیبم کردی، 
می خواهم مثل امام حسین بی سر و مثل حضرت عباس بی دست 

باشم.
وقتی پیکرش را آوردند، نه سر داشت و نه یک دست. گویا آن شب، خدا 

صدای او را شنیده بود و دعای او را استجابت کرده بود.١
غرق 

در  غرق  و  داشت   حسین امام  روضه ی  با  عجیبی  انُس 
روضه می شد. هر هفته در خانه ی ما مجلس روضه، بر پا بود. 
مصطفی فرزندِ خردسالم پیش پدر رفته بود تا روی پاهایش 
بنشیند. دیدم با گریه برگشت که بابا من را دوست ندارد. 
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هر چه او را صدا زده بود، جوابی نشنیده بود. بعد از روضه که از او، علتِ 
کارش را سؤال کردم، گفت: من نه کسی را دیدم و نه صدایی را شنیدم.٢

محُب
روحانی شهید مرتضی زندیه، گریه کنِ امام حسین بود، از آن هایی بودکه 
گریه کردنش، با بقیه فرق داشت. وقتی از مجلسِ روضه ی امام حسین
بیرون می آمد، چشمانش از بس گریه کرده بود، سرخ شده بود. کارهایش را 
به گونه ای تنظیم می کرد که به روضه ی امام حسین برسد. روزی چند بار، 
زیارت عاشورا می خواند. هر جا در روضه او را می دیدم، مشغول خواندنِ زیارت 

عاشورا بود. همیشه هم می گفت: من در بغل تو، شهید می شوم.
آخر هم حرف او، درست از آب درآمد و در بغل من، شهید شد، آن هم با گلوی 

٣.بریده. روی سنگِ قبرش، با خط درشت نوشتند: هذا محُب الحسین
برای دلتان مداحی کنید

شهید سلیمانی با چند تن از مداحان، جلسه ای داشتند. توصیه هایی کردند 
که بسیار مطالب ارزشمند و کارشناسی شده ای بود. گفتند: شما  برای مردم، 
اختصاص  را  وقتی  هم  خودتان  حال  برای  آیا  اما  می خوانید  عاشورا  زیارت 
می دهید و برای دلتان، می خوانید؟ در طول هفته، جلسات متعددی برای 
مردم دارید، توصیه می کنم جلسات خاصی، برای خودتان داشته باشید. اگر 
می خواهید توفیقِ نوکری برای اهل بیت مستدام و ادامه دار باشد و عاقبت 
بخیر شوید، هر روز زیارت عاشورا بخوانید، اگر نمی توانید و توفیق، یار نبود، 
حداقل هفته ای یک بار، برای خودتان بخوانید. این کار را حتماً انجام دهید. 

حاج قاسم خودشان، مثل بسیاری از علما، جمعه ها در منزلشان، مراسم 
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روضه ی هفتگی داشتند.٤
حرُ امام حسین

خواندن زیارت عاشورا، کارِ هر روزِ او بود. در شلمچه بود که از ناحیه ی چشم، 
مجروح شد.کم کم  بیناییش را از دست داد اما با این حال، زیارت عاشورا 
خواندنش، ترک نشد. باضبط صوت، هم زیارت عاشورا گوش می داد هم 
روضه. ماه محرم که شد، حالش خراب شد. پدرش می گفت: هرروز کنارِ 
تختش می نشستم و برایش زیارت عاشورا می خواندم اما روزِ عاشورا با حال 
بهتری، زیارت عاشورا خواندیم. ساعت ده صبح بود که از من پرسید: بابا! حرُ 
چه روزی شهید شد؟ گفتم: روزعاشورا. گفت: دعاکن من هم امروز، حرٌِ امام 

حسین شوم.
خانه  مادر  بیاید.گفتم:  مادر  بگو،  قرارم،  بی  بابا!  بود.گفت:  ظهر  نزدیک 
نیست. گفت: برایم سوره ی فجر، سوره ی امام حسین را بخوان. شروع 
�كِ راضِیةًَ  �ةُ ارجِْعیِ إلِى ربَ �فسُْ المْطُمَْئنِ �تهُاَ الن به خواندن کردم، به آیه «یا أیَ
�تیِ» که رسیدم، خیلی گریه کرد.  ادخْلُیِ جنَ �ةً، فاَدخْلُیِ فیِ عبِادیِ وَ  مَرضِْی
گفت: دوباره بخوان. ١٣ یا ١٤ بار برایش خواندم. همین طور گریه می کرد. 

هنوز سیر نشده بود، خجالت کشید، دوباره اصرار کند.
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گفت: بابا! مادر نیامد؟ گفتم: نه هنوز. گفت: پس خداحافظ
قرآن را روی میز گذاشته و برگشتم، دیدم آرام، جان به جان آفرین تسلیم 
بود.                                                 رفته  دنیا  از  که  بود  سال ها  انگار  کردم،  نگاه  او  به  است،  کرده  

تازه ظهر شده بود، ظهر عاشورا....٥

١- کتاب مثل حسین، مثل عباس، عباس میرزائی، خاطرات شهید ماشاالله رشیدی راوی: پدر شهید، 
ص ۵۲ با کمی دخل و تصرف

٢- کتاب کوچه پروانه ها، اصغر فکوری، راوی: همسر شهید عبد المهدی مغفوری، صص ٤٩-٥٠ با 
کمی دخل و تصرف

٣- کتاب خط عاشقی١، خاطرات عشق شهدا به امام حسین و روضه های کربلا، راوی و گردآوری: 
حسین کاجی با کمی دخل و تصرف

٤- کتاب سرباز مکتب، بیان خاطرات مهدی صدفی، تألیف: سید حسن رضا نقوی(نویسنده پاکستانی) 
با کمی دخل و تصرف

٥- کتاب خط عاشقی١، خاطرات عشق شهدا به امام حسین و روضه های کربلا، راوی: پدر شهید 
محمدتقی شمس، گردآوری: حسین کاجی با کمی دخل و تصرف
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در انتظار مهمان
عملیات والفجر بود که برای دیدنِ رزمندگان، به جبهه رفته بودم. 
از گرُدان شهادت شد. گفتند: برای شکستن  در آن جا صحبت 
خط، به٢٥٠ نفر داوطلبِ شهادت نیاز داریم!! انبوهی از جمعیت 
هجوم آورده و بر سرِ انتخابِ افراد، دعوا شد تا این که با قرعه، ٢٥٠

نفر را انتخاب کردند.
شب قبل از آن، یکی از رزمندگان در عالم خواب دیده 
بود که امام حسین خود، حرم را جارو می کنند. 
اما  بگیرم.  حضرت  آن  از  را  جارو  دویدم  می گوید: 
من  باوفای  یاران  نه،  فرمودند:  و  نداده   امام
دارند می آیند، می خواهم خود، حرم را برای زائرانم، 

جاروکنم.
پا برهنه 

عاشورا  روز  بودم.  کربلا  عاشورا،  چند  بود  توفیقی 
مردمِ کربلا، عزاداری را زود تمام کرده و به استقبال 
را  زیادی  علمای  من  می روند.  طویریج١  هیئت 
دیدم که پابرهنه در این هیئت شرکت کرده 
جمله  از  می زدند،  سینه  و  سر  به  و 
 .مدنی اللهّ  آیت  محراب  شهید 
قصه  این  رازِ  پرسیدم:  ایشان  از 
چیست؟ فرمودند: سیدبحرالعلوم که از علمای بزرگ نجف بودند، 



١٤١٤

راهِ حرم، به تماشای هیئت  برای زیارت، به کربلا آمده بودند. در مسیرِ 
عزادارای طویریج می ایستند. ناگهان مردم می بینند، سید بحرالعلوم عبا و 
عماّمه را به کناری انداخته و به داخل جمعیتّ رفته و یاحسین! یاحسین 
می کند. طلبه ها می روند آقا را از داخل جمعیتّ، نجات دهند تا زیر دست 
و پا، له نشود اما اجازه نمی دهند. بعد از عزاداری، می بینند ایشان، در 
آستانه ی غش کردن است، علتّ این حرکت را می پرسند؟ سید بحرالعلوم 
می گویند: همین که مشغول تماشای هیئت بودم، حضرت مهدی را 
دیدم که با پای برهنه و سرِبدون عمامه، در میان عزاداران، به سر و سینه 

می زنند، من شرم کردم که تماشاچی باشم.
ملاک

امسال،  برای  وگفت:  آمده  من  نزد  عزاداری،  هیئت های  از  یکی  رئیس 
واعظی خوش صدا می خواهیم. گفتم سواد؟ گفت: سواد مهم نیست، ما 
می خواهیم مجلس، شلوغ شود و کاری به سواد نداریم. ما حساب کرده 
ایم اگر آبگوشت بدهیم، ٢٠٠ نفر می آیند، با برنج ٤٠٠ نفر، اما اگر یک آقای 

خوش صدا، بیاید ٧٠٠ نفر جمع می شوند!
پوشش

خانمی با پوشش نامناسب، وارد ماشین شد و شروع به خواندن زیارت 
عاشورا کرد. راننده دید با آن قیافه، زیارت عاشورا می خواند، پرسید: زیارت 

عاشورا می خوانید؟ 
خانم گفت: بله. 

راننده گفت: آیا امام حسین این نوع حجاب و پوشش را دوست دارد؟
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خانم جا خورد و گفت: مرا به خانه برگردانید، به منزل رفت و لباس مناسبی 
پوشید و از راننده تشکرّ کرد.

راستی علاقه به امام حسین چه ها که نمی کند.
طرز فکر

نقل   کوهستانی �ه  الل آیت  مرحوم  خود  استاد  از  نژاد  هاشمی  شهید 
می کردند که در عمرم، هرگز لباس غیر ایرانی نپوشیدم.

انگلیسی ها  از نمکی که تحت سلطه  گاندی رهبر هند می گفت: حتیّ 
است، استفاده نمی کنم. او می گفت: من طرز تفکرّم را از امام حسین

گرفته ام، چون او تکهّ تکهّ شد و بچه هایش را فدا کرد، ولی نگذاشت عزتّ 
و استقلالش خدشه دار شود.

کتاب خاطرات، حجت الاسلام قرائتی، با کمی دخل و تصرف

١- طویریج شهری است در بیست و پنج کیلومتری کربلا
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عاشورا، بزرگ ترین، حماسی ترین و ناب ترین قیام در تاریخ اسلام 
است و قیام مهدی، كامل ترین و آخرین قیام و انقلاب در تاریخ 
بشریت می باشد. قیام مهدی تداوم قیام عاشورا است. قیامی 
برای حاکمیت دین خدا، مبارزه با ظلم و ستم و ایجاد عدالت در 

سرتا سر جهان، قیامی برای نشر معروف و از بین بردن 
منکر و معرفی اسلام در شكلی نو، شفاف و بدون 

تحریف و انحراف و فریب ... 
بدَِمِ  الطاّلبُِ  أیَنَْ   موعود مهدی  ندبه،  دعای  در 
المَْقتْوُلِ بکِرَبْلاَءَ معرفی می شود و در حدیث معراج، 
به   حسین امام  شهادت  شرح  از  پس  خداوند 
پیامبر خود می فرماید: .... آن گاه از نسل او [امام 
حسین] مردی را برمی انگیزم، كه انتقام خون او را 
بازستاند و زمین را از عدالت و قسط، سرشار سازد.١
با بررسی نهضت  عاشورا می بینیم بعد از رهبر آن 

امام  یعنی  نهضت  و  قیام 
کلیدی  نقش  که   حسین

را در موفقیت  و  و اساسی 
پیروزی آن نهضت داشتند، 

نقش یاران آن حضرت نیز در تداوم و جاودانگی نهضت عاشورا، 
بسیار مهم و ارزنده است.  

ویژگی های  از  برخی  بر  کوتاه  گذری  داریم  قصد  جا  این  در  لذا 
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مشترک یاران امام حسین و یاران امام زمان بیندازیم.
یکی از ویژگی های مشترک یاران امام حسین و امام زمان معرفت 
نسبت به وجود خداست. خداباوری و معنویت یاران امام حسین در شب 
عاشورا، جلوه ی خاصی داشته است به گونه ای که صدای عبادت و نیایش 

و نماز شب آنان، در خیمه ها پیچیده بود.
نیز شناخت عمیقی در باره ی خداوند دارند. امام علی یاران امام زمان
در باره ی آنان می فرمایند: آن ها(یاران مهدی) مردانی هستند که خدا را 

آن چنان که شایسته است، شناخته اند.٢
امام  امام حسین و  یاران  از ویژگی های مشترک اصحاب و  یکی دیگر 
زمان پاسداری از دین خداست. شهدای کربلا، جان خود را در حفظ و 
پاسداری از دین خدا، فدا کردند. در زیارتنامه شهدای کربلا می خوانیم: 
�ه؛ِ سلام بر شما  �ونَ عنَْ توَحْیدِ الل �ه، الذ�اب أشهد أنکّم جاهدَتمُ فی سَبیل الل
که یاوران و حامیان دین خدا بودید و برای حاکمیتِ دین و محو ظلم و ستم 

و شرک و الحاد و بت پرستی جنگیدید و بذل جان نمودید. 
یکی از برجسته ترین ویژگی های یاران امام زمان نیز پاسداری و حمایت 
از آیین و شریعت الهی است. امام صادق در معرفی آن ها می فرمایند: 
�حل، یبَیتونَ قیاماً  �یلَ، لهَمُ دویٌ فی صلاتهِم کدََویِِ الن .... رجالٌ ینامونُ الل
�هار هم  بالن لیُوثٌ  �یل،  باِلل رهُبانٌ  خیُولهم،  یصُبحِونَ علی  و  اطرافهِمِ  علی 
اطوع له من الامه لسیدها...؛ آنان شب زنده دارند، در نمازشان زمزمه 
ای دارند همچون صدای زنبوران در کندوها، شب ها به عبادت می ایستند 
و روزها سوار بر اسب ها(دنبال جهاد ودفاع از دین خدا) هستند، زاهدان 
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شب اند و شیران روز و گوش به فرمان امام خویش می باشند...٣  هم چنین 
می فرمایند: آنان آرزو می کنند که در راه خدا به شهادت برسند.٤

 ویژگی دیگر یاران امام حسین(ع ولایت مداری است.آن ها بارها ولایت 
بیعت خویش   ،امام که  آن  با  و  نمایش گذاشته  به  را  مداری خویش 
از آنان برداشته بودند اما مخلصانه در صحنه مانده و عهد خویش را  را 
نشکستند. نمونه ی بارز آن حضرت ابوالفضل ستاره ی درخشان آسمان 
ادب و وفاداری هستند که در شب عاشورا خطاب به امام حسین عرضه 
داشتند: به خدا سوگند! هرگز از تو جدا نمی شویم، جانمان فدای جانتان 
باد ... و اگر کشته شویم، به عهد خویش و آن چه بر عهده ماست، وفا 

کرده ایم.٥
حبیب بن مظاهر نیز در لحظات آخر عمر مسلم بن عوسجه، به کنار ایشان 
آمده و به وی بشارت بهشت داد، مسلم نیز به وی توصیه کرد که دست از 

امام برندارد تا در راه او کشته شود.٦
یاران حضرت مهدی نیز این گونه هستند. به امامِ خویش عشق می ورزند 

و شیفتگی خویش را به هر بهانه و هر جا، نشان می دهند.
او  اطراف  در  رزم  میدان  در   مهدی یاران  می فرماید:   صادق امام 

می چرخند و با جان خود از او محافظت می کنند.٧
ازویژگی های شاخص آن هاست چرا که   یاران امام حسین  شجاعت 
ریشه در اعتقاد و باورهای آنان داشت، آنان، به شوق و عشقِ شهادت 
می جنگیدند، از مرگ، هراسی نداشته و در برابر دشمن، سستی نشان 
نمی دادند، آنان یاران امامی بودند که مرگ در راه خدا را عزت می دانست. 
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رشادتی که حضرت ابوالفضل، مسلم بن عقیل، قاسم و دیگران از خود 
نشان دادند، بیانگر آن است که آنان از شجاع ترین انسان های زمان خود 
بوده اند. سران سپاه دشمن، آنان را این گونه توصیف کرده اند: کسانی بر 
ما تاختند که پنجه هایشان بر قبضه ی شمشیرها بود، آنان هم چون شیرانِ 
خشمگین، بر سوارانِ ما تاختند و آنان را از چپ و راست، تار و مار کردند و 

خود را در کام مرگ افکندند.٨
و  به خدا  و عشق  و جنگاورند  دلیر  مردمانی  نیز   یاران حضرت مهدی
امام، به آنان قوت بخشیده، دل هایی چون پولاد دارند و از انبوه دشمن 
مهدی حضرت  یاران  شجاعت  توصیف  در   باقر امام  نمی هراسند. 
می فرمایند: گویا آنان را می نگرم، سیصد و اندی مرد که بر بلندای نجف و 
کوفه ایستاده اند و دل هایی چون پولاد دارند و ترس از هر سو، به دل های 
نظیر  بی  تیراندازی  و  سوارکاری  در  است،  افکنده  سایه  دشمنانشان، 

هستند(و) در میدان رزم، نشان شجاعت بر تن دارند ...٩

١- الغیبه نعمانی، ص٢٣٠، باب ١٣، ح١٣
٢- منتخب الاثر، ج٥،ب٩،ح١١٩٨-٢، ص١٦٤
٣- بحارالانوار، ج٥٢، ص٣٠٧، باب ٢٦، ح٨٢

٤- همان
٥- وقعة الطف، ص١٩٩

٦- مقتل خوارزمی، ج٢، ص١٥
٧- بحارالانوار، ج٥٢، ب٢٦، ح٨٢، ص٣٠٨

٨- عنصر شجاعت(یا هفتاد و دو تن و یک تن) اصحاب سید الشهداء، خلیل کمره ای، ج١،ص٢٠
٩- بحارالانوار، ج۵۲، ص۳۴۳    
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این  سر  تا  سر  بر  جاهلیت  حجاز،  درسرزمین   پیامبراکرم بعثت  هنگام 
سرزمین، حاکم بـود. امیرالمومنین علی درباره ی آن دوران می فرمایند: شما 
اى جماعت عرب، پیش از آن، بدترین آیین را داشتید و در بدترین خانه به سر 
مى بردید(كه قحطى و فتنه و فساد در آن جا بسیار بود) در زمین هاى سنگلاخ 
و میان مارهاى پر زهرى كه از آوازها نمى رمیدند مثل این كه كر بودند، اقامت 
داشتید. آب های آلوده مى نوشیدید و غذاهای ناگوار مى خوردید، خون یكدیگر 
را به ناحق مى ریختید و پیوند خویشاوندی را می بریدید(و) در همه حال، به بت 

پرستی و گناه مشغول بودید.١
اما پیامبر اسلام آن چنان تحولی در جامعه ی آن روز ایجاد کردند که پس از 
مدت زمان کوتاهی، جامعه ای کاملاً متفاوت، با آن چه پیش از آن بود، پدید 

آوردند.
همان ولی با شهادت پیامبر گرامی اسلام از  که  امیه  بنی  خاندان   ،

و   خدا رسول  بعثت  به ابتدای  اسلامی،  حکومت  تشکیل 
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بعد دنبال تصاحب حکومت بودند،  و  دیده  مناسب  را  فرصت 
در  عثمان،  رسیدن  خلافت  به  امُیه از  خاندان  فقط  که  جلسه ای 

اکنون که قدرت و حکومت به دست در آن حاضر بودند، ابوسفیان گفت: 
شما افتاده، آن را همچون گوی، به یکدیگر پاس دهید و کوشش کنید که از 
دودمان بنی امیه بیرون نرود، من سوگند یاد می کنم که نه عذابی در کار است 

و نه حسابی، نه بهشتی هست و نه جهنمی و نه قیامتی...٢
بنابراین زمانی که معاویه به عنوان خلیفه، سرنوشت کشور اسلامی را در دست 

گرفت، حزب ضد اسلامی امُوی را بر امُت اسلام، مسلط کرد.
هم چنین او با کمک کارگزاران ستمگر خود، حکومت سلطنتی و استبدادی را 

تشکیل داد و چهره ی اسلام را وارونه ساخت.
معاویه در دوران حکومت خود، مسلمانان را تحت فشار سیاسی و اقتصادی قرار 
داد و با کشتار و قتل و شکنجه و تحمیل گرسنگی و فقر، از هرگونه مخالفت، 
جلوگیری کرد. علاوه بر آن بین قبایل، رقابت و تبعیض نژادی را دوباره احیا نمود 
و آنان را به جان یکدیگر انداخت. از سوی دیگر با کمک عواملِ خود فروخته ی 
خود، به جعل حدیث و تفسیر آیات قرآن به نفعِ خود، پرداخت و از این طریق، 

به حکومتِ خود، مشروعیت بخشید.
معاویه فردی فریبکار و بازیگری متبحر بود. او اگرچه اسلام را تحریف کرده، 
و  بود  نموده  اسلامی  ساده ی  حکومت  جایگزین  را  امُوی  اشرافی  حکومت 
جامعه اسلامی را به غیر اسلامی تبدیل کرده بود اما می دانست چون به نام 
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اسلام، حکومت می کند، باید به اعمال خود، رنگ دینی بدهد تا بتواند بر مردم 
حکومت کند.

معاویه دردورانِ حکومتِ پلیدِ خود، تمام سعی خود را کرد تا با تبلیغات کینه 
توزانه، خاندانِ پاکِ پیامبر خدا را در نظر مردمِ شام، ترور شخصیت کرده و 

بنی امیه را خویشان رسول خدا معرفی نماید....
زمانی که امام حسن به مقام امامت و جانشینی امیرالمومنین رسیدند، 
به دلیل شبکه جاسوسی و سیستم تبلیغاتی معاویه و هم چنین عدم تبعیت 

مردم از امام و نبود لشگری وفادار و ... مجبور به صلح با معاویه شدند. 
امام حسین نیز پس از شهادت برادر، به دلیل پایبندی به صلح برادر و 
شناختی که نسبت به معاویه داشتند، دست به قیام نزدند چرا که اگر امام 
حسین در زمان معاویه قیام می کردند، معاویه به راحتی می توانست آن را 

در افکار عمومی، اختلافی بر سر قدرت، معرفی کند نه قیام حق علیه باطل!! 
 اما معاویه بر خلاف یکی از مفاد صلح نامه که حق ندارد کسی را به جانشینی 
خود معرفی کند، فرزندش یزید را به جانشینی خود انتخاب کرد. حکومت، به 
دست فردی افتاد که می خواست با آیین اسلام که کمترین عقیده ای به آن 
نداشت، به عنوان حاکم اسلامی، بر مردم حکومت کند. او پس از رسیدن 

حداقل ظاهر دینی خود را حفظ کند به حکومت، نتوانست مانند پدرش، 
به  آشکار،  صورت  به  او  مقدسات اسلامی توهین می کرد. بلکه 

فاسد  و  شرابخوار  جوانی  بود. لذا امام حسین پس او 
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خلافت از مرگ معاویه، درخواست حاکم  با  بیعت  برای  مدینه، 
مدینه یزید را نپذیرفته و با شعار امر به  از  منکر  از  نهی  و  معروف 

آن  اسلام  جهان  زیراکه  شدند  روز را فساد فرا گرفته و حکومت وقت، خارج 
خود سرچشمه فساد بود. لذا امام به حکم وظیفه ی الهی و مسئولیت 
شرعی، باید قیام می کردند تا امُت جدشان را از گمراهی نجات داده و به سوی 
حق، راهنمایی نمایند. در زیارت اربعین از قول امام صادق در توصیف امام 
حسین آمده است: حسین خون قلبش را در راه خدا بخشید تا بندگان را 

از جهالت و گمراهی نجات دهد. 
پرداختند  و طاغوت های عصر خود  با مستکبران  به مبارزه   امام حسین
تا دین اسلام را احیاء و مردم را از جهل فرهنگی و سیاسی نجات بخشند و 
عدالت اجتماعی را درجامعه اسلامی برقرار نمایند. عصر انتظار نیز چنین است. 
حضرت مهدی نیز با ستمگران، مشرکان و مستکبران جهان مبارزه خواهند 
کرد تا احکام الهی و سنت جدشان رسول خدا را احیاء و زمینه را برای تحقق 
عدالت اجتماعی در سرتاسر گیتی به معنای واقعی کلمه فراهم نمایند، احیای 

ارزش های اسلامی و برپایی حکومتی بر پایه عدالت و معنویت.
هم چنین امام حسین احیای امر به معروف و نهی از منکر را از اهداف خود 
بیان فرمودند. امام هنگامی که قصد داشتند مدینه را بـه سـمت مکه ترک 
نمایند، در کنار قبر جد بزرگوارشان پیامبر گرامی اسلام فرمودند: خدایا! من 

معروف را دوست دارم و از منکر بیزارم.٣
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هدف امام از امر به معروف و نهی از منکر، اصلاح جامعه اسـلامی و احیای 
سنتّ نبوی بود. حضرت در نامه ای خطاب به بزرگان بصره مرقوم فرمودند: من 
دعـوت می کنم، زیرا سنتّ پیامبر خدا شما را به کتاب خدا و سنت پیـامبر
از بین رفته است. اگر دعوت مرا بـپذیرید و امـر مرا اطاعت کنید، شما را به راه 

هدایت، راهنمایی می کنم...٤
در حکومت جهانی امام مهدی، نیز فـریضه ی امـر به معروف و نهی از منکر 
برای احیای ارزش ها و ایجاد عدالت اجتماعی، نقش بـسزایی دارد. از امـام بـاقر

لاةَ وَ آتوَاُ الز�کاة»٥ سؤال  �اهمُْ فیِ الأْرَضِْ أقَاموُا الص� �ذیِنَ إنِْ مَکن  درباره آیه «ال
شد، ایـشان فـرمودند: ایـن آیه درباره ی حضرت مهدی و اصحابش وارد شده 
است. خداوند آن ها را سلطنت مشرق و مغربِ زمین می دهد و به دست آنان، 
دین خـود را ظاهر می سازد و به سبب او و اصحابش، بدعت ها را نابود می کند، 
چنان که سفیهان، حق را پایمال کردند و در دوران او، در روی زمـین اثـری از ظلم 
دیده نمی شود،(مهدی و اصحابش) امر به معروف و نهی از منکر می کنند و 

عاقبتِ امور، به دست خـداست.٦

١- نهج البلاغه خطبه ٢٦
٢- شرح نهج البلاغه، ج۲، ص ٤٤-٤٥

٣- مقتل الحسین خوارزمى، ج ١، ص ١٨٦- بحارالانوار، ج ٤٤، ص ٣٢٨
٤- ابن اعثم، کتاب الفتوح، ج۵، ص۳۷ -خوارزمی، 

مقتل الحسین، ج۱، ص۱۹۹
٥- حج/ ٤١

الهداه، ج٧، ب٣٢، ص١٣٢،  اثبات   -٦
ح٦٦٥
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تبیین را از زندگی مردم کوتاه کنند. حاکمیت و رسانه ملی به عنوان بازوان ملی وارد عمل شوند تا بتوانند با انجام وظیفه خود، پای رسانه های معاند اما گاهی برای مقابله با رسانه های معاند، لازم است حاکمیت و رسانه و لازم زندگی پر کند، دیگر مسئله رسانه، خود به خود کمرنگ می شود.پر کردن اوقاتِ فراغت خود، برنامه  داشته باشد و آن را با مسائل تفریحی مردم به رسانه ، پر کردن اوقات فراغت است. در حالی که اگر انسان برای همان گونه که در شماره های قبل بیان کردیم یکی از دلایل رجوع عموم  و  تولید  را در  از حکمرانی رسانه ای کشور، می توانند نقش مهمی  بیان برخی  به  این جا  نمایند. در  اعمال  مسائلی که می تواند به عنوان راهکارهای کاربردی در این زمینه  به مردم و سیاست گزاری رسانه ها 
کمک نماید، می پردازیم:

انسان ها خود می باشند. هر چند که بین انسان ها، فصل های مشترک  بسیاری ١٦تیپ شخصیتی تقسیم می شوند که هر کدام دارای ویژگی های خاص ژنتیک، قومیت، ملیت و... هستند. در علم روانشناسی، انسان ها به انسان ها، موجودات بسیار عجیب و متنوعی در روحیه، افکار، تربیت، روانشناسی مخاطب  بین  در  ریشه های مختلف  با  تفاوت ها  این  اما وجود  هست 
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باعث می شود تا برای داشتنِ یک برنامه ی جامع فرهنگی از یک در، 

وارد نشوند. وقتی می خواهیم یک عرصه ای را مثل رسانه ملی آن هم 

در کشوری مثل ایران که تعدد اقوام، فرهنگ، اعتقاد و حتی گویش 

دارد، را مدیریت کنیم، اولین قدم شناخت درست و صحیح نسبت 

به روانشناسی این حجم از مخاطبی است که می خواهد اوقات خود را 

پای رسانه ملی بگذراند. گاهی یک فیلم و سریال و مسابقه، می تواند 

با ایجاد و استفاده از فصل مشترک مخاطبین، مشتری خود را داشته 

باشد اما به صورت عمومی، این گونه نیست که واقعاً بتوان به چنین 

چیزی دست پیدا کرد. علت آن هم تفاوت در بین مخاطبین است. 

ممکن است یک سریال برای کسانی که در یک منطقه از کشور زندگی 

می کنند، پر بازدید باشد اما برای برخی مناطق، جذابیت نداشته باشد. 

از  ژانرهای مختلف فیلم ها دید. برخی  را می توان در  مثال واضح آن 

فیلم های کمدی لذت می برند و مشتری این فیلم ها هستند، گروهی 

دیگر دنبال کننده ی فیلم های اکشن هستند، افرادی علاقه به فیلم های 

بعضی  و  است  وحشت  سینمای  به  نگاهشان  برخی  دارند،  تاریخی 

فیلم های تخیلی را می پسندند، عده ای هم برای فیلم های عاشقانه و 

رمانتیک سر و دست می شکنند. علت چیست؟ چرا اگر ما همه انسان 
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و باشیم مگر این که در ابتدای امر، شناخت درستی از تیپ، شخصیت، ما هیچ گاه نمی توانیم تولید محتوای درستی برای مخاطبین خود داشته علت این را می توان در تفاوت های موجود بین انسان ها جستجو کرد. می دهند و آن را اتلاف وقت می شمارند؟هیچ، اگر کسی هم مبادرت به آن کند، او را مورد مذمت و تمسخر قرار علاقه ای برای تماشای فوتبال ندارند و گروهی دیگر، علاقه که ندارند اما برخی نسبت به چنین چیزی هیچ واکنشی نشان  نمی دهند و هیچ آن می کند و برنامه زندگی خود را با زمان مسابقه، هماهنگ می کند یک تیم فوتبال باشد، هنگام مسابقه همه حواس خود را معطوف به خود را تحت الشعاع قرار می دهند به گونه ای که اگر شخصی طرفدار یک سرگرمی مثل تماشای دیدنِ یک مسابقه فوتبال، تمام زندگی را یک عده  خوشایند است، برای برخی مشمئزکننده است؟ چرا بعضی برای و از یک جنس هستیم، دارای یک سلیقه نیستیم؟ چرا چیزی که برای  فردی  صورت  به  کشور  افراد  مذهبی  تعصبات  قومیت،  فرهنگ، 
جهان با هر تیپ، شخصیت و سلیقه ای، تولید محتوا می کنند. لذا آن  ها که از همین رو به صورت کاملاً حرفه ای برای تمامی مخاطبین موجود در رسانه های غربی به شیوه ی کاملاً هوشمند، به این امر واقف هستند اجتماعی داشته باشیم. 
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فرهنگی و حتی حساسیت هایی که در مسائل اعتقادی و باورهای دینی وجود با تیپ شناسی دقیق و بررسی کامل فرهنگ ها، ملیت ها و قومیت ها  و  رسانه ای  محتوای  از  زیادی  حجم  تولید  به  دست  مشهوری سرگرمی و خبری، به صورت کامل، فعال هستند و مخاطبین خود استثمار ملل دنیا نیست. کمپانی های بزرگی که در حوزه های مختلف خاص از صهیونیست بین الملل هستندکه هدفشان جز استعمار و کاملاً در اختیار نظام های سیاسی و اقتصادی گروهی خاص و با اهدافی البته آن چه واضح و مبرهن است این است که رسانه های جهان غرب، می زنند و بدین وسیله مخاطب را مجذوب و مسحور خود می کنند. دارد،  کمپانی های  می کنند.  دهی  جهت  محتوایشان  با  Walt Disney، Paramount Pictures، Warner Brosرا  موفقیت آن ها در جذب مخاطب های بین المللی چیست؟روانشناسی کردن اوقات فراغت و منبع اطلاعاتی و خبری محسوب می شوند. علت را بر سر مردم جهان برافراشته اند که منبع مهم تفریح و سرگرمی و پر ماهواره ای سال هاست با حجم فزاینده و متنوعی، چتر بزرگی از رسانه  Associated press  و تعداد پرشماری کمپانی و شبکه تلویزیونی و شبکه ای مشهور  خبری ،CNN، Fox news، BBC، Independentمثل 
مخاطب. 
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از عدم درک درست رسانه ملی از مخاطبین خود باعث می شود در وهله شناسی و رسانه، رکن اولیه ای است که باید به آن پرداخت. خود نماید. استفاده از کارشناسان خبُره در حوزه روانشناسی، جامعه بتواند با توجه به هر سلیقه و ذائقه ای تولید محتوا کند و آن ها را جذب شناخت درستی از روانشناسی بینندگان احتمالی خود داشته باشد تا لذا رسانه ملی اگر می خواهد در جذب مخاطب موفق باشد، لازم است  ما را با فاجعه های خسارت بار فرهنگی، مواجه می کند که جبران آن متمایل شوند که با توجه به اهداف رسانه های غربی در جذب مخاطب، مجازی که به صورت عموم زیر سلطه امپراتوری رسانه ای غرب است، طرفی با توجه به وجود تکنولوژی امروز در رسانه های ماهواره ای و فضای اول مخاطبین، علاقه ای به رجوع به رسانه ملی نداشته باشند و 
ادامه دارد.بسیار سخت و مشکل است.

محمدعلی غیبی



٣٠٣٠

اسم اعظم 
از استادمان آیت الله سید محمدّ كشمیرى درخواست  زمانى 
كردم، اسم اعظم را به من بیاموزد. ایشان فرمود: اگر اسم اعظم 
از نام مبارك صاحب الزمان غفلت مكن. اسم  را می خواهى، 
الز�مانِ  یا صاحبَِ  اغَِثنْیِْ،  الز�مانِ  اعظم، همان جمله «یا صاحبَ 

أدرْکِنْی» است.
آیت الله کشمیری، بارها مشكلات مادىّ و به ویژه مشكلات معنوى 
خود را با استعانت از این نام و ذکر «یا صاحبَ الز�مانِ اغَِثنْیِْ، یا 
صاحبَِ الز�مانِ أدرْکِنْی» بر طرف كرده بودند و بنده نیز خود بارها اثر 

این نام مبارك را براى رفع مشكلات، به چشم دیده ام.١
داستان شعر محتشم

محتشم پسر(برادر) داشت که از دنیا رفت، چند بیت شعر در رثای 
وی گفت: شبی رسول اکرم را در خواب دید که به او 

فرمودند: تو برای فرزند خود مرثیه می گویی ولی 
برای فرزند من، مرثیه نمی گویی؟!

چون  ولی  شدم  بیدار  می گوید:  محتشم 
ندانستم  بودم،   نکرده  کار  رشته،  این  در 
شروع  را  حضرت  آن  برای  مرثیه  چگونه 

نمایم.
شب دیگری خواب آن حضرت را دیدم 
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که فرمودند: چرا در مصیبت فرزندم، مرثیه نگفتی؟
 عرض کردم: چون تاکنون در این وادی قدم نزده ام.

فرمودند: بگو «باز این چه شورش است که در خلق عالم است.»
هنگامی که بیدار شدم، همان مصرع را مطلع قرار داده و آن چه 
می بایست، سرودم، تا به این مصرع رسیدم: «هست از ملال گر 
چه بری ذات ذوالجلال» در این جا ماندم که چگونه این مصراع را به 

آخر برسانم که به مقام خداوند، جسارتی نکرده باشم...
شب حضرت ولی عصر را در خواب دیدم که فرمودند: چرا مرثیه خود 

را به اتمام نمی رسانی؟ عرض کردم: در این مصرع مانده ام.
ایشان فرمود:  بگو: «او در دل است و هیچ دلی نیست، بی ملال».

آخر  به  را  بیت  و  نموده  آن  ضمیمه  را  مصرع  و  این  شده  بیدار 
رساندم.٢

شرط  شیعه شدن
صاحب كتاب كشف الغمه نقل مى كند: سيد باقى بن 
عطوه، براى من نقل كرد: پدرم(عطوه) زيدى 
طول  او  بيمارى  و  شد  بيمار  بود،  مذهب 
از درمان آن عاجز  كشيد و همه پزشكان 

ماندند...
به  بوديم،  او  پسران  كه  برادرانم  و  من 
مذهب شيعه دوازده امامى تمايل داشته 
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و بودیم. پدرم از اين جهت از ما آزرده خاطر بود و مكرر به ما مى 
اين که صاحب شما،  پذيرم مگر  نمى  را  گفت: من مذهب شما 

حضرت مهدى(عج) بيايد و مرا شفا دهد.
بوديم كه  اتفاقاً شبى هنگام نماز عشاء، همه ما در یک جاجمع 
يابيد كه همين  در  را  فرياد میزند: صاحب خود  پدرم  شنيديم: 
لحظه از نزد من بيرون رفت. ما با شتاب از خانه بيرون پريديم، هر 
چه دويديم و به اطراف نگريستيم، کسیرا نديديم. برگشته و از پدر 

پرسيديم: جريان چیست؟ 
او گفت: شخصى نزد من آمد و فرمود: اى عطوه! گفتم: شما چه 
كسى هستید؟ گفت: من صاحبِ پسران تو هستم، آمده ام به اذن 
خدا، تو راشفا دهم. سپس دست بر محلِ دردِ من كشيد و همان 

لحظه به طور كلى بيماريم برطرف شد و كاملاً سلامتى خود 
را باز يافتم.٣

١- برگرفته از سخنرانی آیت الله ناصری
٢- الکلام یجر الکلام، ج ٢، ص ١١٠(ولی مرحوم ملا علی 
خیابانی در وقایع الایام، ص٥٨ به جای رسول اکرم

می نویسد: امیرالمؤمنین را در خواب دید)
٣- اثباه الهداه، ج ٧، ص ٣٥٤ - نجم الثاقب، ط جديد، 

حکایت نهم: عطوه علوی زیدی، صص ٤٣٠-٤٢٩
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پیمان ابراهیم یا توافق نامه ی ابراهیم، برگرفته از نام حضرت ابراهیم به 
عنوان نماد مشترکِ ادیان ابراهیمی است و هدف از آن، ایجاد صلح  بین رژیم 
صهیونیستی و کشورهای عربی و اسلامی می باشد. این پیمان، مجموعه ای 
از توافق  نامه هایی است که به دنبال عادی سازی روابط دیپلماتیک بین رژیم 
صهیونیستی و کشورهای عربی می باشد که تحت نظارت جرُد کوشنر، داماد 
یهودی ترامپ در دوره ی اول ریاست جمهوری ترامپ انجام گرفت. پیش از 
امضای این توافق نامه  در سال ۲۰۲۰، دولت ترامپ، سفارت ایالات متحده را 
از تل آویو به بیت المقدس منتقل کرد، دفتر سازمان آزادی بخش فلسطین در 
واشنگتن را تعطیل و اعلام کرد که ایالات متحده، دیگر شهرک های اسرائیلی 

در کرانه باختری را غیرقانونی نمی داند.
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راه اندازی  را  رفاه،  برای  نتانیاهو طرح صلح  و  ترامپ  سپس در سال ۲۰۲۰، 
کردند. در حالی که تلاش های صلح گذشته، حداقل به مشارکت فلسطینی ها 
اشاره داشت، این طرح، وعده ی توسعه ی اقتصادی به قیمت از دست رفتن 

کشور فلسطین را می داد. 
امارات متحده عربی و بحرین در سپتامبر ۲۰۲۰، مراکش در دسامبر ۲۰۲۰، 
سودان در ژانویه ۲۰۲۱ و قزاقستان در نوامبر ۲۰۲۵ توافق نامه ابراهیم را امضا 

کردند. 
 ، رژیم غاصب صهیونیستی  به رسمیت شناختن  ازای  در  این کشورها  به 
مشوق های زیادی پیشنهاد شد که عمدتاً شامل توافق های اقتصادی، نظامی 
و دیپلماتیک بود. به عنوان مثال، امارات متحده عربی، سلاح های پیشرفته و 
فناوری نظامی را از آمریکا دریافت کرد و حاکمیت مراکش بر صحرای غربی، 

توسط آمریکا به رسمیت شناخته شد.... 
پیش از این، روابط رژیم صهیونیستی با کشورهای عربی عمدتاً محدود به 
مصر(توافق کمپ دیوید ۱۹۷۹) و اردن(توافق ۱۹۹۴) بود، اما با توافق ابراهیم، 

قرار بود این روابط به سطح گسترده و جدیدی برسد. 
از تاریخی ترین ریشه های بحران در  هدف ادعایی در این پیمان، رفع یکی 
نهایت  در  و  عربی  کشورهای  با  صهیونیستی  رژیم  تقابل  یعنی  خاورمیانه 
برقراری صلح و دوستی میان آن ها و به رسمیت شناختن این رژیم نامشروع از 
جانب کشورهای عربی، بدون این که راه حل مورد قبول برای مسئله فلسطین، 

ارائه داده شود، بود.
اما در سال ٢٠٢٣ با شروع جنگ ویرانگر رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه، 
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این توافق در معرض فروپاشی قرار گرفت. کشتار بی سابقه اسرائیل در غزه 
و ویرانی های گسترده در غزه و کرانه ی باختری، بسیاری از کشورهای عربی 
از  این توافق، دچار تردید کرد. عربستان سعودی که  آینده ی  را نسبت به 
مدافعان تشکیل کشور مستقل فلسطین بود، ظاهراً از امضای توافق نامه،  
بدون ارائه ی تضمین های محکم برای خودمختاری فلسطینیان، خودداری کرد.

کشورهایی مانند پاکستان، قطر و ترکیه، از یک سو با وجود تشکل های مدافع 
حقوق فلسطینیان در داخل کشورهایشان، در این مورد احتیاط کامل را در 
نظر گرفتند تا با نارضایتی علنی، مواجه نشوند و از سوی دیگر انتظار داشتند 

تا آمریکا مشوق های بزرگی برای ترغیب آن ها ارائه دهد. 
اگر عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی قبل از اکتبر ۲۰۲۳ از نظر سیاسی، 
دشوار بود، نسل کشی در غزه، آن را به طور قابل توجهی دشوارتر کرد. هم 
چنین وجود جبهه ی مقاومت و حمایت جمهوری اسلامی ایران از آن، این 
مسیر را برای آنان سخت تر می نمود. لذا آن ها که از قبل به دنبال سرنگونی 
جمهوری اسلامی ایران بوده و موفق نشده بودند، این بار راه دستیابی به این 
هدف را از طریق استراتژی فشارِ حداکثری همراه با حمایتِ همه جانبه از 
اپوزیسیون ایران، ایجاد اغتشاش، کودتا و حمله نظامی به جمهوری اسلامی 
ایران و .... دنبال کردند اما به لطف الهی و رهبری مقتدر و وحدت مردم، به 

هیچ یک از اهدافش نرسیدند.
اکنون آمریکا و رژیم صهیونیستی از نظر نظامی، سیاسی و اقتصادی ضعیف تر 
از آن چیزی هستند که در آستانه ی عملیات نظامی مشترک آن ها علیه ایران، 
در اواخر فوریه بودند. ذخایر تسلیحاتی آن ها به شدت کاهش یافته، شوکِ 



٣٦

انرژی جهانی، باعث نارضایتی داخلی شده است. لذا اتحاد آن ها با کشورهای 
خلیج فارس، اکنون در حال ارزیابی مجدد است زیرا این روابط، مانع از حمله 
جمهوری اسلامی ایران به کشورهای متجاوز خلیج فارس نشده  و ایران با وجود 
از دست دادن امام شهید خود و برخی از فرماندهان نظامی  و ... در تجاوز 

دشمنان، اکنون قدرتمندتر از همیشه می باشد.
هم ترامپ و هم نتانیاهو به شدت به یک پیروزی نمادین، نیاز دارند که بتوانند 
قبل از انتخابات میان دوره ای آمریکا و انتخابات کنست در اواخر امسال، به 
رأی دهندگان خود ارائه دهند. این امر تا حدودی مشخص می کند که چرا 
ترامپ در تلاش است تا پیمان ابراهیم را که مدت هاست از آن به عنوان یکی 
از بزرگترین موفقیت های سیاست خارجی دوره اول ریاست جمهوری خود، یاد 

می کند، دوباره احیا کند.
عربستان  جمله  از  خود  منطقه ای  شرکای  با  تلفنی  تماس  در  ترامپ  لذا 
سعودی، قطر، پاکستان، امارات متحده عربی، بحرین، ترکیه، مصر و اردن 

تأکید کرد که گنجاندن آن ها در هرگونه توافق با ایران، به پیوستن
 آن ها به توافق نامه ابراهیم، بستگی دارد که در واقع به معنای برقراری روابط 
دیپلماتیک با رژیم صهیونیستی و عادی سازی روابط با این رژیم است. ترکیه 
و پاکستان، صراحتاً این درخواست را رد کردند. ترکیه، رژیم غاصب را عامل 
بی ثباتی منطقه می داند و عربستان نیز بر تشکیل کشور فلسطین تأکید دارد. 
تحلیلگران معتقدند همگرایی منطقه ای علیه رژیم اشغالگر، احیای این توافق 

را به کابوسی استراتژیک برای تل آویو تبدیل کرده است.
اقدامات افسارگسیخته رژیم صهیونیستی امروز به عنوان تهدید اصلی تلقی 
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شده و کشورهای منطقه، رژیم اسرائیل را عامل بی ثباتی منطقه می دانند. 
خط فکری امروز در منطقه این است که حل مشکلات با ایران کم هزینه تر از 

جنگ با آن است .... 
به حاکمیت  باید  ترکیه می گوید: کشورها  امور خارجه  وزیر  فیدان،  هاکان 
و تمامیت ارضی یکدیگر احترام بگذارند. اسرائیل دیگر فقط تهدیدی برای 
فلسطینی ها، لبنان و ایران نیست، بلکه تهدیدی برای کل منطقه به حساب 

می آید ...
این اظهارات پس از آن صورت گرفت که جاناتان پولارد، جاسوس اسرائیلی 
مصاحبه ای انجام داد که در آن گفت: جنگ بعدی اسرائیل احتمالاً علیه ترکیه 
و مصر خواهد بود. توسعه دکترین نظامی آنکارا را دنبال کرده ایم و هرگونه 
نبردی با آن، سخت تر از نبرد با ایران خواهد بود. از این رو اسرائیل باید کار 

ایران، غزه و حزب الله را تمام کند تا برای نبرد بزرگ با ترکیه آماده شود....
سخنان فیدان به خوبی نشان دهنده این موضوع است که یک همگرایی واقعی 
در منطقه در حال شکل گیری می باشد که ناشی از تهدید رژیم صهیونیستی 

است. این بدترین کابوس این رژیم غاصب خواهد بود: خاورمیانه متحد.
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 تقوا
شهید مطهری در پنجم بهمن ١٣٥٣ به تجلیل از شخصیت آیت الله سیدعلی 
خامنه ای پرداخته اند. آیت الله خامنه ای در آن زمان توسط شهربانی استان 
از  پس  مطهری  آمده:  ساواک  گزارش  در  بودند.  شده  بازداشت  خراسان 
ستودن(آیت الله) خامنه ای او را از عوامل مؤثر در روشن کردن افکار اجتماع 
دانسته است. وی در محل دانشکده الهیات دانشگاه تهران، ضمن اظهار 
تأسف از بازداشت سیدعلی خامنه ای اظهار داشته: ما کمتر نمونه ارزنده ای 
چون(آیت الله)خامنه ای داریم و این نیروها هم باید این  گونه، گوشه ی زندان 

تباه گردند...
نمونه های  از  خامنه ای  سیدعلی  می فرمودند:  مطهری  شهید  چنین  هم 
ارزنده ای هستند که برای آینده، موجب امیدواری می باشند. من از اخلاص 
آقای خامنه ای تعجب می کنم، ایشان هیچ گاه، به دنبال خودنمایی نیستند 
که بخواهند خودشان را مطرح کنند و خودشان را نشان بدهند، من در جریان 

کمیته استقبال از حضرت امام، بیشتر به تقوای ایشان پی بردم.١
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استقبال خاص
یکی از روزها که حضرت آقا به جمکران تشریف برده بودند، حدود ساعت دو 
شب به حضرت آیت الله العظمی بهاءالدینی خبر می دهند که آقا صبح بعد 
از نماز می خواهند به منزل شما تشریف بیاورند. تیم حفاظت ساعت چهار 
صبح برای آماده کردن شرایط، به منزل ایشان می روند که متوجه می شوند 
آقای بهاءالدینی، پیرمرد نود ساله جلوی در خانه ایستاده اند. می گویند: آقا چرا 
با این کهولت سن، این جا تشریف دارید؟ ایشان می فرمایند: من از همان 

ساعتی که شما زنگ زدید، برای استقبال رهبر بزرگ انقلاب ایستاده ام. 
اخلاص 

شهید محراب، عارف عامل، آیت الله دستغیب می فرمودند: چیزی که بنده 
نسبت به این شخص بزرگ، فهمیده ام این است که فردی است خدایی، به 
دنبال مقام و قدرت نیست، امتحان خویش را پیش از پیروزی و بعد از پیروزی 
و در هر پستی که بوده، پس داده است. کسی که امام جمعه تهران باشد، آن 

وقت در جبهه برود، در سنگرها از اسلام دفاع کند...
این مرد بزرگ، به عینه مثل رهبر عظیم الشأن(حضرت امام) برای خود مقامی، 
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قائل نیست،. امام می فرمودند: به من خدمتگزار بگویید بهتر از این است که 
رهبر بگویید. آقای خامنه ای هم این  گونه هستند، به دنبال مقام نیستند، 

مقام بر روی ایشان اثر نمی گذارد.
علم سرشار

در سال ٥٦ به اتفاق آقای صدوقی و تعدادی از آقایان دیگر، تصمیم گرفتیم به 
افرادی که در تبعید هستند، سری بزنیم. چون مقام معظم رهبری به ایرانشهر 
تبعید شده بودند، خدمت ایشان رسیدیم. به امامت آقای صدوقی نماز مغرب 
و عشا را خواندیم. شنیده بودم که در سمت ایرانشهر، کفش های خوبی تولید 
می شود، لذا تصمیم گرفتم به بازار رفته و یک جفت کفش بخرم. کارم یکی، 
دو ساعت طول کشید. به خانه آقای خامنه ای تلفن زدم که دیگر آقای صدوقی 
و آقای خامنه ای برای صرف غذا، منتظر من نباشند و شام را میل کنند. وقتی 
برگشتم دیدم این دو بزرگوار هنوز مشغول بحث هستند. وارد که شدم، آقای 
صدوقی به من گفتند: ماشاءالله، ماشاءالله، این سید علی آقا، خیلی مشُت 

 شان پر است(از لحاظ علمی).
صبح روز بعد به چابهار برای زیارت آقای مکارم رفتیم. در این فاصله، اسم 
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آقای خامنه ای از دهان آقای صدوقی نیفتاد، از بس که مجذوب ایشان شده 
بودند. بعد از زیارت آقای مکارم، گفتم: کنار دریا برویم تا مدتی استراحت 
از  بعد  برگردم.  خامنه ای  آقای  پیش  می خواهم  من  گفتند:  ایشان  کنیم. 
برگشت، حدود دو ساعتی با هم بحث کردند. از لحاظ علمی آقای خامنه ای، 

مورد تأیید صددرصد آقای صدوقی بودند.
با هم  بندرعباس،  امام جمعه  و  اسلامی  انقلاب، حزب جمهوری  زمان  در 
آقای صدوقی به من فرمودند: درباره ی اختلاف  پیدا کرده بودند.  اختلافی 
آن ها، گزارشی تهیه کنم. بعد از تهیه و دادن گزارش آن به آقای صدوقی، 

ایشان پرسیدند: چه زمانی به تهران می روی؟ گفتم: فردا.
ایشان پاکتی را به من دادند که پشت پاکت نوشته بودند: تقدیم به محضر 

مبارک آیت الله  العظمی آقای خامنه ای.
پسر آقای صدوقی با تعجب پرسیدند: آیا ایشان به مقام آیت اللهی رسیده اند؟ 
آقای صدوقی از بالای عینک به پسرشان نگاه کرده و فرمودند: بله که آیت الله  
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هستند.١
اطاعت

در سال ١٣٦٩ بنده به حاج احمدآقا خمینی گفتم: شما طی یک سخنرانی 
اعلام کردید که هر کس بین اطاعت از مقام معظم رهبری و اطاعت از امام 

راحل تفاوت قائل باشد، در خط آمریکاست؟!!
ایشان با تأیید دوباره ی این سخن، گفتند: بنده از روی اعتقاد این حرف را 
زده ام. بعد ایشان فرمودند: برخی از این افراد، دور من را گرفته اند که بنده 
را در مقابل حضرت آیت الله خامنه ای قرار دهند که من متوجه شده و توی 

دهنشان زدم.
حاج احمدآقا در ادامه فرمودند: باید به این احمق هایی که می گویند آقای 
خامنه ای، نباید رهبر شود، گفت: پس چه کسی؟!! اگر نظر آن ها بر روی 
فلانی است، او که حتی توانایی اداره خانواده خود را ندارد، چه برسد به یک 

مملکت.

١- به نقل از همسر شهید مطهری با کمی دخل و تصرف
٢-  به نقل از حجت الاسلام راشد یزدی با کمی دخل و تصرف

با  خزعلی  آیت الله  از  نقل  به   -٣
کمی دخل و تصرف
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جامعه سازی 
شیعی

در شماره قبل و در تبیین محورهای جامعه سازی 
شیعی و ایمانی گفتیم امام باقر در گام اول و در 
ابتدای تحولات دوره دوم امامت، اساس جامعه سازی 
شیعی و ایمانی و هویت  بخشی جمعی به شیعیان را بر 
پایه ی دو محور اصلی قرار دادند: ولایت اهل بیت و 

 .ظرفیت بالای عاشورا و قیام سیدالشهداء
در شماره قبل به محور اول پرداختیم و اکنون به تبیین 
اشاره  خصوص  این  در  صادره  روایات  و  دوم  محور 

خواهیم کرد.
ظرفیت بالای عاشورا و قیام سیدالشهداء

و  اجتماعی عاشورا  بالای  و  باره ی ظرفیت عظیم  در 
قیام سیدالشهداء در سرعت بخشیدن به جامعه 
شناسی شیعی و ایمانی، روایات بی شماری از ائمه
صادر شده است که به دو روایت اشاره خواهیم کرد: 

قبَرِْ  بزِیِاَرةَِ  شِیعتَنَاَ  مرُوُا  می فرمایند:   باقر امام 
یقُرِ�  مؤُمْنٍِ  كلُ�  علَىَ  مفُتْرَضٌَ  إتِیْاَنهَُ  فإَنِ�   ِْالحْسَُین
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�هِ  للِحْسَُینِْ باِلإْمَِامَةِ منَِ الل
� وَ جلَ�؛١ شیعیان ما را دستور دهید  عزَ

كه قبر حسین بن على را زیارت كنند، چرا 
كه رفتن به زیارت او، برای هر مؤمنی که اقرار به 
امامت امام حسین از جانب خداوند عز�وجل دارد، 

واجب است. 
باب  در   باقر امام  از  نیز  دیگری  مفصل  روایت 
فضیلت و اهمیت زیارت سیدالشهدا آمده است. 
محمد بن مسلم از قول حضرت می فرمایند: لوَْ یعَلْمَُ 
�اسُ مَا فیِ زیِاَرةَِ قبَرِْ الحْسَُینِْ منَِ الفْضَْلِ لمََاتوُا  الن

�عتَْ أنَفْسُُهمُْ علَیَهِْ حسََراَتٍ ......؛٢ شَوقْاً وَ تقَطَ
اگر مردم مى  دانستند كه چه فضیلتى در زیارت مرقد 
تهی  قالب  از شوق،  آینه  امام حسین است، هر 
از  و  می افتاد  شماره  به  آنان  نفس های  و  می کردند 

حسرت، قطع می شد.
محمد بن مسلم می گوید: مگر در زیارت آن  حضرت، 

چه اجر و ثوابی است؟!
به  ذوق  و  روی شوق  از  که  کسی  فرمودند:  حضرت 
زیارت آن  حضرت رود، خداوند متعال هزار حج و هزار 
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برایش  شده،  قبول  عمره ی 
شهید  هزار  ثواب  و  اجر  می نویسد، 

ثواب هزار  روزه دار،  اجر هزار  بدر،  از شهدای 
صدقه قبول شده، ثواب آزاد نمودن هزار بنده که 
برایش منظور می شود  باشند،  آزاد شده  راه خدا  در 
و پیوسته در طول ایام سال از هر آفتی که کم ترین 
آن شیطان باشد، محفوظ مانده و خداوند فرشته ای 
را موکل او قرار خواهد داد تا او را در میان دستان خود 
و از پشت سر و از راست و چپ و از بالای سر و از زیر 

پاها حفظ کند....
  البته روایات بی شماری در این باب به ما رسیده که 
همگی گویای اهمیت زیارت قبر سیدالشهداء در 
هویت بخشی جمعی شیعیان و تشکیل جامعه ایمانی 
می باشد که در این جا به همین مقدار اکتفا می کنیم 
و علاقه مندان را به کتاب ارزشمند کامل الزیارات ابن 
قولویه قمی، جعفر بن محمد، متوفای ۳۶۷ ق ارجاع 

می دهیم.
مراحل و عناصر تشکیل دهنده جامعه شیعی و ایمانی 
بعــد از بیــان محورهــای اساســی در شــکل گیری جامعــه 
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اکنــون  شــیعی،  و  ایمانــی 
عناصــر  و  مراحــل  تبییــن  ســراغ  بــه 

تشــکیل دهنده یــک جامعــه شــیعی در نــگاه 
می پردازیــم.   ائمــه

حاکمیت محبت دینی 
و  عشق  عنصرِ  و  دینی  محبتِ  روحِ  بودن  حاکم 
از  یکدیگر،  به  نسبت  جامعه  یک  آحاد  محبتِ 
نگاه اهل بیت ریشه و اساس و به عبارت دیگر 
جامعه شیعی  یک  در شکل گیری  مرحله  نخستین 
یک  در  که  معنا  بدین  می رود.  شمار  به  ایمانی  و 
بین  دینی  محبت  وجود  ایمانی،  و  شیعی  جامعه 
افراد، در ایجاد آن اجتماع و پیشبرد آن با اهتمام 
و  علقه  جهت  به  جامعه،  آن  اعضای  تک تک 
محبتی که بین آن ها حاکم می باشد و عنصر پیوند 
و  خدا  خاطر  به  هم  آن  یکدیگر،  با  آن ها  خوردن 
بی نظیری  دوام  و  استحکام  از  الهی،  امر  امتثال 
حضرات  خصوص  این  در  می باشد.  برخوردار 
معصومین خود همیشه پیش قدم بوده و به آن 

می فرمودند.  سفارش 
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امام صادق در این خصوص 
اللهّ  فیِ  المتُحَابیّنَ  إن�  می فرمایند: 

ِ یوَمَ القیِامَةِ علَى مَنابرَِ منِ نورٍ، قدَ أضاءَ نورُ 
شَیءٍ  كلُ�  مَنابرِهِِم  ونورُ  أجسادهِِم  ونورُ  وجُوهِهمِ 
اللهّ؛٣ فیِ  المتُحَابوّنَ  : هؤلاُءِ  فیَقُالُ  بهِِ،  یعُرفَوا  حتىّ 
در راه خدا(آنان که به خاطر  به درستی که دوستانِ 
خدا، به هم محبت کرده و به هم عشق می ورزند) در 
روز قیامت، بر منبرهایى از نور قرار دارند و نورِ چهره 
هایشان و نورِ پیكرهایشان و نورِ منبرهایشان، همه 
چیز را روشن كرده و بر آن ها تابیده است، تا آن جا كه 
با این نور، شناخته مى شوند و گفته مى شود اینان 
دوستان در راه خداوند(کسانی که به خاطر خداوند به 
هم محبت داشته و به هم عشق می ورزیدند) هستند.  
از نکات مهم و زیبا در سیره ی ائمه اطهار عشق و 
محبت زیادِ ایشان نسبت به شیعیان خود می باشد که 
روایات متعددی را از آن بزرگواران در این خصوص به 
ما رسیده است. در این جا به چند روایت زیبا از امام 
به شیعیان  ایشان  و محبت  درباره عشق   صادق

خود می پردازیم:
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امام صادق در یک روایت، 
علتِ محبت و اشتیاقِ به شیعیان خود 

أرَوْاَحَ  ...خلَقََ  می فرمایند:  بیان  گونه  این  را 
ذلَکَِ  أجَلِْ  فمَنِْ  أرَوْاَحنَاَ...  منِهُْ  خلَقََ  ممِ�ا  شِیعتَنِاَ 
القْرَاَبةَِ بیَنْنَاَ وَ بیَنْهَمُْ قلُوُبهُمُْ تحَنِ� إلِیَنْاَ؛٤ خداوند ارواح 
شیعیان ما را از همان چیزی آفرید که ارواح ما را آفریده 
است... به خاطر همین خویشاوندی و سنخیت است 
که دل های آنان، به سوی ما پر می کشد(و مشتاق ما
ست).                                                               

از یارانشان   در روایتی دیگر امام صادق به یکی 
فرمودند: هیچ یک از شما(شیعیان) در شرق یا غرب 
زمین نیست، مگر این که من با او هستم و هیچ  یک 
از شما برایش گرفتاری یا غمی پیش نمی آید، مگر این 
که قلبِ من به خاطر او محزون می شود.٥                               
که  می کنند  یاد  سوگند   صادق امام  چنین  هم 
چنان برای شیعیان، آبروداری و وساطت کنند که همه 
�ى یقَوُلَ  �هِ لأَشَْفعَنَ� فیِ شِیعتَیِ حتَ متعجب شوند: وَ الل
�: فمََا لنَاَ منِْ شَافعِیِنَ وَ لا صَدیِقٍ حمَیِم؛٦ٍ به خدا  العْدَوُ
دشمن  که  کنم  شفاعت  شیعیانم  از  چنان  سوگند 
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نه  اکنون  گوید:  حسرت)  (با 
نه دوست  و  داریم  شفاعت کنندگانی 

صمیمی .
ابراز محبت

از دیگر نکات زیبا در بحث حاکمیتِ محبتِ دینی بین 
شیعیان و اعضای جامعه ایمانی، اصرار ائمه بر ابراز 
این محبت است. به این معنا که حضرات معصومین

 تأکید داشتند که مؤمنین و شیعیان، این محبت را 
نه تنها به رفتار، بلکه به زبان هم جاری کنند.  

کما این که خود ائمه این گونه بوده اند و محبت 
خود را به شیعیان، به زبان ابراز می کردند. 

�ا عنِدَْ أبَیِ جعَفْرٍَ جلُوُساً فقَاَمَ فدََخلََ البْیَتَْ وَ خرَجََ    كنُ
لاَمَ ثمُ� قاَلَ  �مَ فرَدَدَنْاَ علَیَهِْ الس� فأَخَذََ بعضِادتَیَِ البابِ فسََل
�كمُْ أحُبِ� ریِحكَمُْ وَ أرَوْاَحكَمُ؛٧ْ �كمُْ أحُبِ �ی لأَحُبِ �هِ إنِ أمََا وَ الل

راوی می گوید: نزد امام باقر نشسته بودیم. سپس 
ایشان بلند شده و وارد اتاق شدند و بعد از کمی خارج 
شدند. سپس در حالی که دستگیره ی درب را گرفته 
بودند، به ما سلام کردند، ما هم جواب سلام ایشان را 
دادیم. سپس فرمودند: بدانید که به خدا من هر آینه 
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شما را دوست دارم و دوست 
دارم بوی شما را و ارواح شما را.                                                                                                                 

راه های کسب  به  بعد  در شماره  ان شاءالله 
محبت دینی از نگاه ائمه خواهیم پرداخت.

محمدمهدی حامدی

١- بحار الأنوار، ج ٩٨، ص ١، ٣ و ٤ -کامل الزیارات صفحه ۲۳۶  
٢- کامل الزیارات ص١٤٢ - مستدرک الوسائل ج ١٠ ، ص ٣٠

٣- الكافی : ٢ / ١٢٥ / ٤ - المحاسن : ١ / ٤١٣ / ٩٤٣ ولیس فیه «نور 
وجوههم» وكلاهما عن أبی بصیر - بحار الأنوار : ٧ / ١٩٥ / ٦٣

٤- اصول کافی، ج ۱، ص ۳۸۹
٥- قرب الإسناد(حمیری)، ص ۳۴۸

٦- تفسیر عیاشی / بحارالانوار ج ۸، ص ۵۸
٧- الزهد / ص ٨٥
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در شماره های قبل به برخی از شبهات گروه های سلطنت طلب و باستان گرا 
علیه دین مبین اسلام پرداختیم. حال شاید سؤال شود عداوت و دشمنی این 

گروه ها و فرقه ها علیه اسلام از کجا نشأت می گیرد؟
در پاسخ باید گفت: آن چه واضح و مبرهن است این است که حکومت های 
استعمارگر و چپاول گر غربی مانند انگلیس و آمریکا برای استثمار و غارت منابع 
ملی کشورهای اسلامی تلاش کردند با ذائقه سنجی مردم و نظام های حاکم 
در کشورهای اسلامی، مداخله ی خود را تا سرحد امکان وسعت بخشند. آن ها 
در زمان قاجار، با وجود افرادی مثل میرزا ابوالحسن خان ایلچی و حتی برخی از 
علمای دینی که فتوای اعدام علمای بزرگی چون شیخ فضل الله نوری را دادند، 
توانستند تا حدی در دربار، نفوذ پیدا کنند. اما اشتهای سیری ناپذیر غرب، 
پس از فاجعه مرگ نه میلیون ایرانی در اثنای جنگ جهانی اول به عاملیت 
قشون انگلیس، مسُبب تشکیل استبداد رضاخانی و حکومت پهلوی شد تا با 
شعارهای ناسیونالیستی و شووینیسمی و تم های میهن پرستی و کنارزدن دین 
اسلام به صورت نرم، شیوه استعماری خود را به صورت سیاسی، اقتصادی و 
فرهنگی به ایران و مردم مسلمانش تحمیل نماید. اما بیداری علمای بزرگ 
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اسلام هم چون آیت الله مدرس به عنوان نماینده مجلس ملی ایران و بعدها 
علمای بزرگ دیگر مانند آیت الله سید نورالدین هاشمی در شیراز و علمای 
دیگر شهرهای ایران و قیام خونین مردم قم به رهبری امام خمینی در پانزده 
فرمان علمای  از  تبعیت  در  و هوشیاری مردم  برگرداند  را  ورق  خرداد١٣٤٢، 
بزرگ مخصوصاً امام خمینی، رژیم منحوس و دست نشانده پهلوی را برای 
همیشه به زباله دان تاریخ فرستاد و جمهوری اسلامی ایران را با اکثریت آرای 
مردم، به منصه ظهور رسانید. چیزی که موجبِ پیروزی این انقلاب عظیم در 
مقابل خواسته مستکبران عالم شد، وحدت کلمه ی علما و مردم، زیر چتر 
اسلام بود. آن ها که سال ها تلاش کرده بودند تا با رواج فساد اخلاقی و تغییر 
فرهنگ ایرانی و اسلامی به هر شکل ممکن، درخت تنومند اسلام را بعد  از 
قرن ها در ایران بخشکانند، توسط میوه های این درخت، ثمرشان نابود شد و 

هر چه کشِت کرده بودند، بر باد رفت.
غیرمستقیم،  یا  مستقیم  که  داخلی  نفوذی  چه  و  خارجی  دشمن  چه  لذا 
خواسته یا ناخواسته، عامل دشمن بیرونی هستند، برای بازگشت به ایرانی 
که همه کاره ی آن، اجنبی بود و منابع کشور را به ثمن بخس به غارت می برد، 
دست به دشمنی با اسلام زده و از راه بیان شبهات تلاش می کنند تا جایی که 
می توانند ذهن مردم را نسبت به اسلام و مقدسات آن مسموم نمایند. حتی 
تلاش می کنند اسلام و مسلمانی را مخالف ایرانی بودن مطرح کنند و دروغی 

به این بزرگی را به ساحت مقدس اسلام بچسبانند. 
حال بعد از این مقدمه، به یکی دیگر از شبهات می پردازیم. یکی از شبهات 
مطرح شده دیگر علیه اسلام، حضور ائمه اطهار در فتوحات خلفای عربِ 



٥٤٥٤٥٤٥٤٥٤٥٤٥٤٥٤٥٤٥٤٥٤٥٤٥٤٥٤٥٤٥٤٥٤٥٤

صدر اسلام است. در این جا به اسناد حضور امامان شیعه در این جنگ ها، 
نگاهی انداخته و سپس پاسخ آن رامی دهیم.

جرجان وطبرستان ونواحیها، قالوا: ولى عثمان بن عفان رحمه الله سعید بن 
العاصی بن سعید ابن العاصی بن أمیة الکوفة فی سنة تسع وعشرین. فکتب 
مرزبان طوس إلیه وإلى عبد الله بن عامر بن کریز بن ربیعة بن حبیب بن عبد 
شمس، وهو على البصره، یدعوهما إلى خراسان، على أن یملکه علیها أیهما 
غلب وظفر. فخرج ابن عامر یریدها، وخرج سعید. فسبقه ابن عامر، فغزا 
سعید طبرستان، ومعه فی غزاته فیما یقال الحسن والحسین أبناء علی بن أبی 
طالب.١ گرگان-جرجان- و طبرستان: گفته اند که عثمان بن عفان(خلیفه 
سوم) سعید بن العاصی بن امیه را در سال ٢٩(هجری) والی کوفه قرار داد. 
پس مرزبان توس بدو و عبد الله بن عامر بن کریز بن ربیعه بن حبیب بن عبد 
شمس، والی بصره، نامه ای نگاشت و آنان را به سوی خراسان دعوت نمود.

پس سعید و عامر هر دو آهنگ خراسان نمودند اما عامر براو پیشی گرفت، 
پس سعید آهنگ طبرستان نمود در حالی که گفته می شود حسن و حسین 

فرزندان علی بن ابیطالب در شمار همراهان وی بوده اند.
حدثنی عمر بن شبة قال حدثنی علی بن محمد عن علی بن مجاهد عن 
حنش بن مالک قال غزا سعید بن العاص من الکوفة سنة ثلاثین یرید خراسان 
ومعه حذیفة ابن الیمان وناس من أصحاب رسول الله صلى الله علیه وسلم 
ومعه الحسن والحسین وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن 
عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبیر وخرج عبد الله بن عامر من البصرة یرید 
خراسان فسبق سعیدا ونزل ....٢ حنش بن مالک گوید: سعید بن عاص به 
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سال سی ام از کوفه به منظور غزا(جنگ)، آهنگ خراسان کرد. حذیفه بن 
یمان و کسانی از یاران پیامبر خدا با وی بودند، حسن و حسین، عبدالله بن 
عباس، عبدالله بن عمرو، عمرو بن عاص و عبدالله بن زبیر نیز با وی بودند ...

بن  علی  أخبرنی  قال  محمد  بن  علی  حدثنا  قال  شبة  بن  عمر  وحدثنی 
مجاهد عن حنش بن مالک التغلبی قال غزا سعید سنة ثلاثین فأتى جرجان 
وطبرستان معه عبد الله بن العباس وعبد الله ابن عمر وابن الزبیر وعبد الله 
بن عمرو بن العاص فحدثنی علج کان یخدمهم قال کنت آتیهم بالسفرة فإذا 
أکلوا أمرونی فنفضتها وعلقتها فإذا أمسوا أعطونی باقیه قال وهلک مع سعید 
بن العاص محمد بن الحکم بن أبی عقیل الثقفی جد یوسف ابن عمر فقال 
یوسف لقحذم یا قحذم أتدری أین مات محمد بن الحکم قال نعم استشهد 
مع سعید بن العاص بطبرستان قال لا مات بها وهو مع سعید ثم قفل سعید 

إلى الکوفة ....٣
در این جا ما شاهد هستیم دو کتاب فتوح البلدان بلاذری و تاریخ طبری به 
دو شکل متفاوت حضور امام حسن و امام حسین را در جنگ های خلفای 

عرب، بیان نمودند. اما پاسخ به این شبهات:
اولین سوالی که در این جا مطرح است چرایی عدم حضور امام علی -
نام آورترین و شجاع ترین رزمنده صدر اسلام که در کارنامه خود  به عنوان 
تا  کتاب  اهل  و  کفر  پهلوانان  از  یهودی  مرحب  عبدود،  بن  عمر  شکست 
کندن درِ قلعه خبیر و فتح آن را در طی غزوه ها و سریه های متعدد داشتند، 
است؟ چرا ایشان که بهترین رزمنده ی مسلمانان است، در فتوحات شرکت 
نداشتند؟ مگر کسی که می خواهد سپاهی را برای شکست یک امپراتوری 
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بزرگ مانند ایران بفرستد، نباید از بهترین و شجاع ترین افراد مانند امام 
علی استفاده نماید؟ عدم حضور امام علی با آن کارنامه درخشان چه 
بوده؟ آیا ایشان، خلفا را قبول نداشته که با آن ها همکاری کند یا فتوحاتِ 
آن ها را بر خلاف اسلام می دیده است؟ حال که خود شرکت نکرده، چگونه 
فرزندان خود را به جنگی که خود قبول نداشته، می فرستد؟ این رویه حتی در 
زمان خلافت خود امام هم وجود داشته است که تا حد امکان، در جنگ هایی 
که در دوران خلافتشان داشتند، از امام حسن و امام حسین استفاده 
نمی کردند، لذا در اثنای جنگ جمل از محمد حنفیه سؤال شد که چرا علی
از دیگر اولادش برای جنگ استفاده می کند اما از حضور حسنین اجتناب 
می نماید؟ او جواب داد: حسن و حسین چشمان علی و ما دستان او 
هستیم، علی با دستانش، از چشمانش محافظت می کند...                                                 
- دومین نکته این که این اسناد و روایات فقط در متون اهل سنت نقل شده 
و هیچ کدام از دانشمندان شیعه، روایتی از حضور اهل بیت در فتوحات 
خلفا بیان نکردند بلکه خلاف آن را یعنی عدم شرکت اهل بیت عصمت
در آن جنگ ها را مطرح نمودند. لذا بیانِ این روایات از دیدگاه شیعیان، هیچ 

اعتبار روایی و حتی تاریخی ندارد که بخواهند به آن استناد کنند.
- یکی از این منابع که در بالا بدان اشاره شد، فتوح البلدان بلاذری است. 
در روایت فتوح البلدان هیچ صراحتی مبنی بر حضور اهل بیت در جنگ 
اعراب و ایرانیان وجود ندارد بلکه بیان می کند:(...فیما یقال الحسن و الحسین 
و  امام حسن  که  گفته شده  یعنی  یقال  فیما  ابی طالب...).  بن  علی  ابناء 
امام حسین در جنگ ها شرکت داشتند و این نشان می دهد نگارنده از 
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گفته خود مطمئن نیست و نمی داند واقعاً چنین واقعه ای رخ داده یا خیر؟                                                                         
- کتاب دیگری که حضور امامان شیعه را در فتوحات بیان می کند، تاریخ 
طبری است که به آن اشاره شد. در سند روایتِ مطرح شده، همان گونه که 
در بالا نشان داده شد، شخصی به نام علی بن مجاهد وجود دارد که طبق 
رجال اهل سنت مجهول است  و روایت از لحاظ سند، دارای ایراد جدی است 

و نمی توان آن را پذیرفت.
و  است  منتفی  ایرانیان،  با  عرب  خلفای  جنگ  در   بیت اهل  وجود  لذا 

نمی تواند دستاویزی برای معاندین به اسلام و تشیع قرار گیرد.
ادامه دارد.
محمدعلی غیبی

١- فتوح البلدان،البلاذری، ج ٢،ص ٤١١
٢- تاریخ الطبری، ج ٣،ص٣٢٣

٣- همان، ص٣٢٥
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در نجف، طلبه جوانی زندگی می کرد. او از نظر معیشت در سختی غیر قابل 
تحملی بود. وی در روزی از روزها به حرم امیرالمومنین علی رفته و زبان، 
به شکایت باز کرده و با مخاطب قرار دادن حضرت گفت: این لوسترها و 
قندیل هایی که مانندشان نیست را برای چه در حرم شما گذشته اند، در حالی 
که من از لحاظ معیشت، در سختی زیادی هستم؟ سختی زیادی که نمی توان 

تحمل کرد؟....  او حرف هایش را  زد و گله مند از حرمِ حضرت خارج شد.
 شب خوابید و در خواب دید که امام به خواب او آمده و  فرمودند: اگر قصد 
داری در نجف بمانی، این جا همین است که می بینی، نان و ماست و فیجیل و 
فرش طلبگی.... اما اگر زندگی مادی بسیار خوبی می خواهی به حیدرآباد هند 
برو، در حیدرآباد به فلان شخص مراجعه کن و چون در زدی و صاحب خانه، 

در را باز کرد به او بگو: به آسمان رود و کار آفتاب کند.
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طلبه با هراس، از خواب بیدار شد. این چه خوابی بود! با نگرانی به سوی حرم، 
روانه شد. وقتی رسید رو به ضریح مقدس کرده و گفت: یا امیرالمومنین، 
من از نابسامانی زندگی در این جا، گلِه و شکایت دارم و شما من را به هند، 

حواله می د هید. 
شب که خوابید بار دیگر حضرت را در خواب دید که فرمودند: سخنِ من، 
باشی، زندگی  ما  اگر می خواهی در مجاورتِ  همان چیزی است که گفتم. 
همین است اما اگر تمایل داری از نظر مادی، تمکن پیدا کنی، به حیدرآباد 

هند برو و آن چه گفتم، انجام بده.
طلبه، تصمیم گرفت که به حیدرآباد هند برود. او کتاب و آن چه داشت را 
فروخت و از برخی افراد نیز کمک گرفت تا بتواند به این سفر برود. هنگامی 
که  به شهر حیدرآباد رسید، سراغ شخصی که امام در خواب به او گفته 
بودند را گرفت. مردم از این که طلبه ای مانند او، سراغ آن شخصِ ثروتمند را 

می گیرد و قصد ملاقاتش را دارد، تعجب کرده بودند.
از  را که باز کردند، دید شخصی  او به درَِ خانه ی آن فرد رسید. در زد، درِ 
پله های عمارت، پایین می آید. پس وقتی با او رو به رو  شد، بعد از سلام و 

احوالپرسی گفت: به آسمان رود و کار آفتاب کند. 
مرد هندی تا این سخن را شنید، خدمتکارهای خود را صدا زد و گفت: این 
طلبه را به داخل، راهنمایی کنید و بعد از پذیرایی و رفع خستگی، او را به حمام 

برده و لباس های گران قیمت، به او بپوشانید. 
آن چه مرد هندی گفت، انجام شد و تا فردا عصر با طلبه به خوبی و احترام، 

رفتار شد و از او پذیرایی مفصلی به عمل آمد. 
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طلبه در سالن پذیرایی نشسته بود که دید، افراد صاحب نام شهر از تاجران، 
اعیان و عالمان وارد می شوند و هر یک در جایی که برای آن ها مشخص شده، 
می نشینند. فردی نیز در کنارِ طلبه نشست. طلبه از او پرسید که موضوع 
چیست و چرا در این سالن جمع شده اید؟ آن شخص پاسخ داد: امروز روز 

عقدِ دخترِ صاحب خانه است.
 زمانی که مجلس آماده و آراسته شد، صاحب خانه وارد سالن شد. همه به 
احترام او، از جای خود بلند شدند. او در جای خود نشست و به افرادی که 
حضور داشتند، نگاهی کرد و گفت: آقایان من نیمی از دارایی خود را که بیش 
از فلان مبلغ است: از پول نقد، ملِک، منزل، باغات، اغنام و اثاثیه، به این 
طلبه که به تازگی از نجف آمده است، مصالحه کردم. هم چنین همه می دانید 
که من تنها دو دختر دارم، از میان آن دو، دختری که زیباتر بود را به عقد او در 

می آورم. پس ای علمای دین، هم اکنون صیغه ی عقد را جاری کنید.
صیغه ی عقد، جاری شد. طلبه، متحیر از این اتفاقات، از صاحب خانه پرسید: 

جریان چیست؟
صاحب خانه گفت: من چند سال قبل خواستم در مدح امیرالمومنین علی
شعری بگویم، یک مصراع را گفتم و نتوانستم مصراع دوم را بگویم. به شاعران 
فارسی زبانِ هند، اعلام کردم اما مصراعی که گفتند،  به دلم ننشست. به 
شاعران ایرانی، مراجعه کردم، مصراع آنان نیز مطلوب نیفتاد. پس با خود 
گفتم: حتماً شعری که گفته ام مطلوبِ نظر امیرمومنان علی قرار نگرفته 
است، به همین دلیل نذر کردم، اگر کسی پیدا شود و مصراع دوم را به شکل 
مطلوب بگوید، نیمی از دارایی خود را به او بخشیده و دختر زیباترم را به عقدِ 
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او در آورم. تا این که تو آمدی و آن مصراع را گفتی که از همه نظر خوب بود و 
مصراع اول را کامل می کرد و هماهنگ بود. طلبه پرسید: مصراع اول چه بود؟ 

صاحب خانه گفت: به ذره گر نظرِ لطف، بوتراب کند
طلبه گفت: مصراع دوم از من نیست و لطف امیرالمومنین علی است.... 
صاحب خانه که این سخن را شنید، سجده ی شکر کرد و گفت: به ذره گر نظر 

لطف، بوترب کند ….. به آسمان رود و کار آفتاب کند.
زمانی که نظر امیرمومنان علی چنین می کند و نیازمندی را این گونه به 
ثروت و جاه و جلال می رساند، نظر حق تعالی به بنده ی خود، چگونه خواهد 

بود و در حقِ بنده، چه خواهد کرد.١

١- کتاب داستان ها و حکایت های عبرت آموز، برگرفته از آثار حسین انصاریان با کمی دخل و تصرف
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الی الحبیب
وقتی در سال ۶۱ هجری، امام حسین برای حبیب نامه نوشت،

این چنین آغاز کردند: ... منِ الغرَیِب الِی الحبَیب...
خود  امام  یاری  به  و  شد  دعوت  کربلا  به  حبیب  گونه  این  و 

شتافت...  
و حال در سال ١٤٤٨ قمری برابر با ۱۴۰٥ شمسی، نامه ی از سوی 

امام زمان به تو هم رسیده!!
از مهدی غریب به تمام کسانی که تنهایی اش را درک کرده اند، 
به تمام کسانی که ادعای شیعه بودن و منتظر بودن را دارند، 
تو هم می توانی حبیبِ امام زمان خود شوی ...همراه شو با الِی 

الحبَیب...

دلیل
با  بود،  جنگیدند،  بهانه  چه  هر  با  ببین!  را   حسین یاران 
بهانه هایی مانند: من یک نفر به چه کار می آیم؟ زن و فرزندم را 
چه کنم؟ من پیر و ناتوانم، من هنوز خیلی جوانم، من کودکم، 

من یک زنم یا حتی من گنه کارم...
آری! آن ها ثابت کردند برای یاری نکردنِ امام زمان خود، هیچ 
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عذُری پذیرفته نیست. کنار امام زمان، برای همه، جا هست.
که  چرا  میدان  نرفتند  به  غنائم،  کسب  و  پیروزی  برای  آن ها 
می دانستند به ظاهر، شکست می خورند اما آمده  بودند تا روی 

تاریخ را کم کنند.

 طرح نو
باز شورِ شعر باز این چه شورش است، به تار و پودِ جانمان وزید. 
چند روزی روال عادی زندگی، از سرمان افتاد و حتماً باز هم شام 
غریبان که برسد، یکی دو خاطره ی محو، از محُرم امسال، در 

ذهنمان می ماند، تازه، اگر بماند!
بس نیست این همه تکرار؟ هی از سرِ خط خواندنِ رسم و رسوم 
همیشگی و نقطه سرِ خط گذاشتن و تمام؟ نباید این شور، هر 
سال تازه شود؟ نباید سرخیِ این خون، درخشان تر از سال های 

دور، به چشم بیاید؟
و  بیرق ها  جان  به  تازه  باید شوری  درانداخت.  نو،  باید طرحی 
علَم ها و پرچم ها ریخت. باید کار کرد. باید فکرهای تازه، جوانه 
بزند تا این رسم هزار و اندی ساله، پویاتر از همیشه به حرکت 
بطلان  قلم  ناراستی،  و  بدعت  و  بر ظلم  راهش  و سر  دربیاید 
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بکشد. باید قدم هایمان را استوارتر از همیشه برای معرفی امام 
حاضر برداریم و ایشان را  و دلیل غیبتشان و برکات ظهورشان را 

برای مردم تبیین کنیم.... 

وجدان
از  تا الان سی هزار نفر شدیم، حرکت کنیم؟ نه! قبل  قربان! 
حرکت دستور بده، تمام آن ها وجدان خود را بکشند، چون قرار 

است به جنگِ حق بروند.
آری! عاشورا یعنی کشتنِ بی رحمانه ی وجدان! وجدانی که هر 
باز  او کیست،  که می دانید  این  وجود  با  آیا  لحظه می پرسید، 
هم به جنگ با او می روید؟ وجدانِ نیمه جان، همیشه نیمه جان 

نمی ماند یا می میرد یا زنده می ماند.
امروز شرط یاری امام زمان وجدان بیدار، نیت پاک و رفتار 
صالح، بصیرت و دشمن شناسی در دوران غیبت است.آیا این 

گونه هستی؟!
آیا می دانی گناه، غیبت را طولانی می کند؟ چقدر تلاش می کنی 

از گناه فاصله بگیری!!!
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نامه ویژه
پشت نامه می نویسم: لطفاً زمان رجعت خوانده شود. 

عباس جان! در زمان ما هیچ کس به فکر مهدی فاطمه نبود. 
ارباً   ،اصغر علی  بریده ی  گلوی  شما،  شکسته ی  فرقِ  برای 
اربای علی اکبر و ... گریه می کردند ولی امام زمان خودشان 

را تنها گذاشته بودند...

نجات
هیچ وقت، دیر نیست. آغوش امام زمان همیشه برای تو باز 

است... نشانی می خوای؟ حرُ!
مگر گناهی بالاتر از بستن راه، بر  روی امام حسین و لرزاندن 

دل اهل بیت ایشان هست؟
ولی امام، حرُ را پذیرفتند. حرُ، لحظه ی آخر، خودش را نجات 

داد. فقط کافی است، درست تصمیم بگیری.

چشم انتظار واقعی
او  برای  شهید  بنیاد  از  مفقودالاثر.  شهیدِ  بود،  شهید  مادرِ 
دعوت نامه ی سفر به مکه فرستادند، قبول نکرد. دعوت نامه ی 
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سفر به کربلا فرستادند، قبول نکرد. حتی دعوت نامه ی سفر به 
مشهد را هم قبول نکرد.

به او گفتند: چیزی شده مادر؟ نکند از دست ما ناراحتی؟!
گفت: شماها نمی دانید چشم انتظاری یعنی چی. من با نگرانی 
تا سرِ کوچه می روم که نکند یک وقت پسرم برگردد و من نباشم!
با خودمان صادق باشیم! آیا چشم انتظاری ما برای امام زمانمان، 

این شکلی هست؟!

سکوت
گفتـــم: اگـــر در کربـلا بـــودم  تا پای جان بــرای حســـین تلاش 
زنـده داریم، نامـش مهــدی  می کــردم! گفت: یک حسیـن
 اسـت تا حالا برای ایشان چه کـرده ای؟! سکـوت کـرده و سرم را از 

روی شرم، پایین انداختم ....
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برپایی موکب از غدیر تا ظهور در حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ به 
همت بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود فارس به مناسبت دهه ولایت
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بازدید استاد حدائق از بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود یاسوج، سخنرانی در 
مسجد جامع صاحب الزمان، جلسه با مدیر کل صدا و سیمای استان و شرکت 

در برنامه تلویزیونی،سخنرانی در اجتماع عظیم شهر یاسوج - بنیاد فرهنگی حضرت 
مهدی موعود فارس
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برگزاری مراسم عزاداری دهه اول محرم با سخنرانی استادحدائق همراه با مداحی 
مداحان اهل بیت -مهدیه بزرگ شیراز
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برگزاری اردوی یک روزه ای به مناسبت دهه امامت و ولایت - بنیاد فرهنگی حضرت 
مهدی موعود شعبه شهرستان فسا



٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١

برگزاری مراسم جشن عید غدیر باسخنرانی حضرت آیت الله حدائق همراه با مدیحه 
سرایی در میدان مصلی شهرستان فسا با حضور آحاد مردم - بنیاد فرهنگی حضرت 

مهدی موعود شعبه شهرستان فسا
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برگزاری همایش نهضت ترویج نهج البلاغه با موضوع امام مهدی با حضور جمعی از 
روحانیون، فرهنگیان، دانشجویان و فعالان فرهنگی با سخنرانی آیت الله دکتر احمد 

بهشتی استاد حوزه و دانشگاه و نماینده مردم استان فارس در خبرگان رهبری و مفسر 
۲۰ جلد کتاب نهج البلاغه - بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود شعبه شهرستان 

فسا
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برگزاری مراسم عزاداری دهه اول محرم باسخنرانی حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا 
کفیل و همچنین با مداحی مداحان اهل بیت

بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود شعبه شهرستان فسا
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برپایی غرفه فرهنگی در عید غدیر با موضوع یک قرار با امام دوازدهم با حضور 
قشرهای مختلف مردم اعم از مسئولین شهر،جوانان و نوجوانان، زن،مرد ... و قرارهای 

جالبی که برای سال ۱۴۰۵ با امامشان گذاشتند - بنیاد فرهنگی حضرت مهدی 
موعود شعبه زرقان
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برگزاری برنامه سه شنبه مهدوی  به مناسبت عیدغدیرباحضورجمع کثیری ازاقشار 
مختلف مردم درمهدیه صاحب الزمان باسخنرانی امام جمعه محترم جناب حجت 

الاسلام والمسلمین دکترسیدمختارموسوی خرم ومدیحه سرایی
بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود شعبه شهرستان لارستان
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